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یادداشت

درباره برندگان نوبل ادبیات سال‌های 2018 و 2019

سیاسی، سینمایی و ادبیات
تعجب‌هــا و خــشــم‌ها 

 2016 سال  به  نسبت 

تقریبا صــفــر اسـت. دو 

انتخاب برای سال‌های 

2018 و 2019معرفی 

و  سیاسی  اعتراضات  برخی  به‌وجودآمدن  باعث  آنها  از  یکی  شده‌اند. 

انسانی شده و دیگری را برخی مستحق چنین جایزه‌ای نمی‌دانند. اولگا 

توگارچوک، نویسنده زن لهستانی و پیتر هاندکه، نویسنده اتریشی، نوبل 

ادبیات سال 2018 و 2019 را از آن خود کردند. براساس آنچه نوبل گفته 

»یک تخیل روایی که با اشتیاق دایره‌المعارف‌گونه، نمایان‌گر عبور از مرزها 

پانزدهمین  توگارچوک،  انتخاب  دلیل  است«،  زندگی  از  شکلی  به‌عنوان 

نویسنده زن برنده جایزه نوبل ادبیات عنوان شده است. همچنین هاندکه 

با استدلال »برای یک کار تاثیرگذار که با نبوغ زبانی، حواشی و ویژگی‌های 

 2019 ادبیات  نوبل  برنده  به‌عنوان  کرده«  کاوش  را  انسانی  تجربه‌های 

معرفی شده است. نکته جالب اینکه رشته تحصیلی توگارچوک، روانشناسی 

است و پیتر هاندکه در رشته حقوق درس خوانده است. 

  پس از رسوایی

 از انتخاب باب دیلن، سه سال می‌گذرد اما همچنان کسانی هستند که 

پس از آن انتخاب، دیگر جایگاه بالایی برای نوبل قائل نیستند. هرچند 

در تاریخ پرفراز و نشیب نوبل، شخصیتی مانند چرچیل هم جایزه نوبل 

ادبی سال ۱۹۵۳ را به‌خاطر »چیره‌دستی‌اش در توصیف وقایع تاریخی و 

زندگی‌نامه‌ای و نیز فصاحت بیانش در دفاع از آرمان‌های والای انسانی« به 

دست آورده است. انتخاب‌های نوبل معمولا همراه با حاشیه بوده است؛ از 

نپذیرفتن جایزه تا مشکلات اخلاقی یا سیاسی. یکی از این حاشیه‌ها مربوط 

به سال گذشته بود و منجر به عدم معرفی برنده سال 2018 شد؛ رسوایی 

ژان کلود آرنو، کارگردان و همسر کاتارینا فرستنسون که در رابطه نزدیک با 

آکادمی نوبل در سوئد قرار داشت. می‌گویند آرنو طی سالیان اخیر، 18 

زن را که عضو آکادمی یا همسر و دختر اعضای آکادمی سوئد بوده‌اند، 

مورد سوءاستفاده جنسی و آزار قرار داد. علاوه‌بر آن او هفت‌بار نام برندگان 

جایزه نوبل را که باید مخفی می‌ماند، فاش کرد و برای گرداندن یک کلوب 

فرهنگی که سرپرستی آن را برعهده داشته، از پول آکادمی استفاده کرده 

بود. 

  نسل‌کشی و سینما

از برنده امسال شروع می‌کنیم، کسی که سابقه دفاع از یک دیکتاتور را 

دارد. پیتر هاندکه در سال ۲۰۱۴ خواستار عدم برگزاری و برانداخته شدن 

میلوشویچ،  اسلوبودان  تدفین  مراسم  در  بود.  شده  ادبیات  نوبل  جایزه 

رئیس‌جمهور سابق صربستان حاضر شده و با صرب‌ها در جنگ یوگسلاوی 

در دهه ۹۰ میلادی همدردی کرده بود. میلوشویچ در حالی درگذشت که 

به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شد و از هاندکه خواسته بود در دفاع 

از او شهادت دهد؛ پیتر هاندکه نیز در مقابل هزاران نفر در مراسم تدفین او 

سخنرانی کرد. این اقدام هاندکه البته بی‌پاسخ نماند و زمانی که وی در سال 

۲۰۱۴ برای دریافت جایزه ایبسن به نروژ رفت، عده‌ای با پلاکاردهایی با 

عنوان فاشیست و انکارکننده نسل‌کشی از او استقبال کردند. دریافت نوبل 

توسط هاندکه واکنش‌هایی را به همراه داشت؛ میها مازینی، رمان‌نویس و 

فیلمنامه‌نویس اسلوونیایی در واکنش به انتخاب هاندکه گفت: »برخی 

نویسندگان روح خود را به ایدئولوژی، برخی به نفرت و برخی دیگر به قدرت 

و پول فروختند، اما آنچه بیشتر از همه مرا آزرده می‌کند ساده‌لوحی هاندکه 

آمریکایی  داستان‌نویس  ایگان،  جنیفر  بود.«  میلوشویچ  رژیم  مقابل  در 

و رئیس سازمان ادبیات و حقوق بشر انجمن قلم آمریکا نیز در بیانیه‌ای 

از صدای عمومی خود در جهت  نویسنده‌ای که  انتخاب  »از  اعلام کرد: 

نادیده گرفتن حقایق تاریخی استفاده کرده و از عاملان نسل‌کشی چون 

اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور سابق صربستان حمایت کرده، حیرت 

زده شدیم. ما تصمیم آکادمی سوئد مبنی‌بر اعطای جایزه نوبل ادبیات و 

تمجید از نبوغ زبانی فردی که مصرانه مستندات جانیان جنگی را انکار 

کرده است، نمی‌پذیریم.« البته تمام فعالیت‌های هاندکه به سیاست ختم 

از خود به‌جای گذاشته است، نگارش  آثاری  او در سینما هم  نمی‌شود. 

فیلمنامه‌ »بهشت بر فراز برلین« که توسط ویم وندرس، کارگردان مطرح 

سینما تبدیل به فیلم شد از این جمله است.  برخی از آثار هاندکه عبارتند از: 

 1. ترس دروازه‌بان از ضربه‌ پنالتی 2.داستان کودکان 3. بر فراز دهکده‌ها

   4. پیمودن دریاچه کنستانس  5.نامه کوتاه 6.وداع طولانی 7.ماجراهای مداد

 8. زن چپ‌دست

  پانزدهمین زن نوبلی

از مجموعه 114 جایزه‌ تاریخ نوبل فقط 14 نویسنده زن حاضر بودند و 

توگارچوک پانزدهمین نویسنده زنی است که موفق به دریافت جایزه نوبل 

شد. اولگا توگارچوک 57 ساله تاکنون برنده چند جایزه معتبر شده و آثارش 

در لهستان مخاطبان زیادی دارد. وی در دانشگاه ورشو، رشته روانشناسی 

خوانده است و علاقه‌اش به ایده‌های کارل یونگ در همه آثارش هویداست.  

نخستین اثر وی، مجموعه شعری بود که در سال 1989 منتشر شد، پس 

از آن توگارچوک، هشت رمان و دو مجموعه داستان کوتاه به نگارش درآورد. 

پروازها، اولین داستان این نویسنده است که به زبان انگلیسی ترجمه شده 

است. ارائه مفهوم سفر در قرن‌های مختلف، موضوع اصلی کتاب پروازها 

است و برای نویسنده لهستانی جایزه بوکر بین‌المللی سال 2018 را هم به 

ارمغان آورد. علاوه‌بر این داستان‌هایی چون »سفر کتاب-مردم« و »کتاب 

جیکوب« را هم به نگارش درآورده است. برخی معتقدند جوایز نوبل متاثر 

از اتفاقات غیرادبی و حتی سیاسی است و نمونه‌های سال‌های اخیر این 

مدعا را ثابت کرده است. اما نکته مهم این است که این برندگان در کشور ما 

مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرند و ناشران هم با همین نگاه سراغ مترجمان 

نامی می‌روند و از ترکیب این دو، سود سرشاری برای خود ایجاد می‌کنند؛ 

فارغ از اینکه آیا برندگان نوبل براساس شایستگی‌ها انتخاب شده‌اند یا خیر. 

نویسنده‌هایی در دو دهه اخیر بوده‌اند که جایزه نوبل برده‌اند و بعد با وجود 

فعالیت، فراموش شده‌اند و نویسندگانی هم دیده‌ایم که جایزه‌ای نبرده‌اند و 

طرفداران و منتقدان راضی از خود را همراه دارند. سوال اساسی این است 

که هنوز هم می‌توان نوبل را نقطه پایانی و قله آثاری یک نویسنده دانست؟ 

»فرهیختگان« حوادث مرگبار در سینمای ایران را مرور می‌کند

مرگ    همین نزدیکی ،    پشت صحنه   سینما

تئـو آنجلوپولـوس، کارگـردان مشـهور یونانـی، سـر 

صحنه فیلمبرداری بود که یک موتورسـیکلت رهگذر 

بـا او برخـورد کـرد و باعـث درگذشـتش شـد. ایـن خبـر 

تمـام دنیـا را در شـوک و حیـرت فـرو بـرد. حقیقـت این 

اسـت کـه مثـال زدن از مـواردی شـبیه بـه آنچـه بـرای 

آنجلوپولـوس رخ داده، در سـینمای جهـان بسـیار 

مشـکل اسـت چـون مـوارد ایـن چنینـی بسـیار کمـی 

را می‌شـود سـراغ گرفـت. امـا در سـینمای ایـران بارهـا 

چنیـن مسـائلی رخ داده اسـت. البتـه در سـینمای 

جهـان هـم بحـث آسـیب‌دیدگی‌ها یـا حتـی حـوادث 

منجـر بـه فـوت عوامـل در فیلم‌هایـی کـه صحنه‌هـای 

اکشـن و بدلـکاری دارنـد، مـوارد متعـددی دارد. به کما 

رفتـن یک‌سـاله جکـی چـان بـر اثـر سـقوط از بلنـدی 

حین بدلکاری در فیلم خودش و اتفاقاتی که برای تام 

کـروز هنگام بدلـکاری در »ماموریت غیرممکن« افتاد، 

از مـوارد مشـهورتر آن هسـتند. بخـش قابـل توجهـی 

از سـوانح پیـش آمـده در سـینمای ایـران، مربـوط بـه 

فیلم‌هـای اکشـن و به‌خصـوص آثار حـوزه دفاع مقدس 

می‌شـوند. امـا سـینمای جهـان کم‌کـم به سـمتی رفت 

کـه سـوانح پیش‌آمـده بـر اثـر انفجـار را در فیلم‌هـای 

سـینمایی بـه حداقـل رسـاند. ایـن در حالـی بـود کـه تا 

همین چند سال پیش در ایران، از مهمات جنگی برای 

جلوه‌هـای ویـژه میدانـی اسـتفاده می‌شـد. حادثـه‌ای 

کـه سـر صحنـه فیلـم »معراجی‌هـا« رخ داد و منجـر بـه 

فوت چند نفر از عوامل آن شـد، پایانی بود بر این رویه 

اشـتباه. اسـتفاده از مهمـات جنگـی بـرای جلوه‌هـای 

ویـژه سـینمایی نه‌تنها خطرناک اسـت، بلکه جذابیت 

بصری کمتری هم دارد. انفجار در سینما نیازمند رنگ 

و نـور باشـکوه اسـت نـه قـدرت تخریـب بـالا. اتفاقـی 

کـه بـرای پیمـان ابـدی، بدلـکار حرفـه‌ای و کارکشـته 

ایرانی افتاد و منجر به درگذشـت او شـد، مورد دیگری 

در سـینمای ایـران بـود کـه از یادهـا نخواهـد رفـت. 

‌ابـدی بدلـکار فیلـم پرخـرج و پرحادثـه »هشـدار بـرای

 کبـری ۱۱« در کشـور آلمـان بـود و جـزء معـدود عوامل 

فنـی سـینمای جهـان بـا اصالـت ایرانـی به‌حسـاب 

می‌آمـد کـه بـا ‌انگیـزه مـدد رسـاندن بـه سـینمای 

کشـورش، برگشـت و در اینجـا کار کـرد.

 امـا سرنوشـت تلـخ او بـه عبرتـی در ایـن خصـوص 

تبدیـل شـد کـه بـدون رعایت اصـول »ایمنـی در حرفه« 

نمی‌تـوان دانـش بدلـکاری و جلوه‌هـای ویـژه میدانی را 

بـه تنهایـی در کشـور تقویـت کرد. مسـاله مهم دیگری 

کـه درخصـوص حوادث سـر صحنه فیلمبـرداری وجود 

دارد، امـور مرتبـط بـا بیمـه و حمایـت از مصدومـان یـا 

خانواده متوفیان است. خانه سینما در تمام سال‌های 

فعالیتـش اقـدام صنفـی موثـری بـرای بهبود معیشـت 

و رفـاه اعضـای خـود انجـام نـداده و بحـث بیمه‌هـا هـم 

جـزء دیگـری از این کم‌کاری‌هاسـت. باید توجه داشـت 

سـینما فقـط متشـکل از هنرپیشـه‌ها، کارگردان‌هـا و 

تهیه‌کننده‌های مشهور نیست. خانه سینما به‌عنوان 

یـک نهـاد صنفـی، وجهـه اصلـی همتـش را معطوف به 

رتـق و فتـق امـور مربـوط بـه چنین مشـاهیری می‌کند، 

امـا بـرای ایـن طیـف از افـراد معمـولا دغدغه‌هایـی مثل 

بیمه و امور جاری معیشـتی کمتر مطرح اسـت. کسـی 

که دچار سـانحه‌ای در حین انجام کار شـده، لااقل باید 

از لحـاظ مالـی دغدغه‌ای نداشـته باشـد. 
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شلیک به کارگردان

سال 73، ســـیدعلی سجادی‌حسینی تصمیم گرفته بود 

اولین فیلم دفاع مقدســـی خود را بســـازد. اما حادثه‌ای 

تلخ، مانع از حضور او تا پایان فیلمبرداری این اثر شـــد. 

بیست‌و‌ششـــم مهرماه هنگامی که علی سجادی‌حسینی 

با گروه خود ســـرگرم آماده کردن صحنه فیلمبرداری بود، 

ناگهان گلوله‌ای از سلاح‌های موجود در صحنه، خارج و 

بر پیشـــانی وی نشست که باعث کشته شدنش شد. فیلم 

»خط آتش« توسط برادرش فرید سجادی‌حسینی به اتمام 

رســـید. به‌دلیل فضای داستانی این کار، سربازی هر روز 

تعدادی اسلحه با تیرهایی مشقی برای بازیگران می‌آورد 

و پس از پایان کار، آن اســـلحه‌ها را تحویل می‌گرفت. در یکی از این روزها، ســـرباز اشـــتباها اسلحه خود را با تیرهایی واقعی با 

اســـلحه مورد نظر فیلمبرداری، به دســـت بازیگر می‌دهد و همین امر سبب می‌شود تا حین تمرین، بازیگر، گلوله را به پیشانی 

حســـینی شلیک می‌کند و متاســـفانه این کارگردان در دم، جان خود را از دست می‌دهد؛ اتفاقی که درنتیجه یک بی‌مبالاتی 

به‌وقوع پیوست. 

درشکه مرگ

»فصل پنجم« عنوان نخستین فیلم »رفیع پیتز« 

است. شاهرخ غیاثی قرار بود یکی از نقش‌های 

نه‌چنـــدان مهم این فیلم را بـــازی کند. صحنه 

حادثه به این ترتیب بود که غیاثی ‌باید ســـوار بر 

درشکه‌ای، حد فاصل یک فضای سبز را بپیماید، 

اما گـــروه، فکر رم کردن اســـب را نمی‌کردند؛ 

اســـب درشـــکه رم کرده و در میانه کار، غیاثی 

را با ســـرعت به بیرون پرت می‌کند و متاســـفانه 

این بازیگر کـــه در چند فیلم، توانایی‌های خود 

را به اثبات رســـانده بود، بر اثر این حادثه، دیده 

از جهان فرو بست. 

تلخی ابدی برای سینمای ایران

با ورود پیمان ابدی به ایران، مقوله بدلکاری در ســـینما خیلی 

جدی‌تر شد. حتی یک آموزشگاه تدریس بدلکاری هم راه‌اندازی 

کرد و امیدهای بسیاری در زمینه اعتلای این شاخه از سینما به 

وجود آمد. اما متاسفانه به‌دلیل کمبود شرایط سخت‌افزاری سر 

صحنه‌های آثار سینمایی، حادثه تلخی را برای بدلکار »هشدار 

بـــرای کبری 11« رقم زد. پیمـــان ابدی در صحنه‌ای از تله فیلم 

»چشم‌های نامحسوس«، ‌باید کوکتل مولوتفی را روشن می‌کرد 

و داخل یک اتوبوس می‌انداخت و ســـپس از آن بیرون می‌پرید، 

اما متاسفانه بار اول فندک عمل نکرد و به این ترتیب اتوبوس به 

انتهای مسیر رسید. او دیر خود را از اتوبوس پرت کرد و در نتیجه 

ضایعه‌ای بسیار دردناک برای سینمای ایران رخ داد که همچنان در یاد سینماگران ایران باقی است. 

معراجی‌های سینما

صبـح ‌چهارشـنبه 18 دی‌مـاه، در حالـی 

کـه مراحـل پایانـی فیلـم »معراجی‌هـا« 

در حـال انجـام بـود، در پشـت صحنـه 

ایـن فیلـم، در شـهرک سـینمایی دفـاع 

 مقـدس انفجـاری رخ داد کـه بـر اثـر آن، 

 پنج نفر از عوامل و هنرمندان این سریال 

جان باختند. 

علی‌اکبـر رنجبر مدیر شـهرک سـینمایی 

دفـاع مقدس، جواد شـریفی‌راد مسـئول 

جلوه‌هـای ویـژه، رضـا فرجـی دسـتیار 

تولیـد، مهـدی مـرادی جلوه‌هـای ویـژه و جمشـید اصفهانی‌فـر نگهبـان از کشته‌شـدگان ایـن حادثـه بودنـد. 

حادثـه‌ای کـه در پـی نبـود امکانـات مربـوط بـه صحنه‌هـای انفجـاری و دلایـل دیگـری چـون سـهل‌انگاری 

رقم خـورد. 

مین‌های قاتل

 ،1 3 7 4 ر  یو شـــهر  1 4

قاســـم دهقان که علاوه‌بر 

بازیگـــری در »قطعه‌ای از 

بهشـــت«، طراح صحنه و 

مشـــاور نظامی پروژه نیز 

بود، چند بار صحنه‌ای که 

قرار بود برداشـــت شود را 

تکرار کرد. او باید مسیری را 

می‌دوید و درنهایت، خود را 

درون گودالی پرت می‌کرد. 

صحنه‌های آزمایشـــی، خوب از آب درآمد و گروه مصمم بود صحنه را فیلمبرداری نهایی کند. 

همه‌چیز طبق برنامه پیش رفت، اما متاســـفانه زمانی که دهقان، خود را به گودال پرتاب کرد، 

درون گودال، مین‌های خنثی نشـــده از زمان جنگ قرار داشـــت که منجر به شـــهادت قاسم 

دهقان شد. 

خداحافظ رفیق

ســـال 82، در یکی از ســـکانس‌های 

فیلم سه اپیزودی »خداحافظ رفیق«، 

چهار هنرور با تجهیزات نظامی کامل 

قصـــد انجام وظایف خـــود در دریاچه 

مصنوعی شـــهرک ســـینمایی دفاع 

مقدس را داشتند که طی سانحه‌ای، هر 

چهار نفر که قرار نبود داخل آب بروند، 

به داخـــل دریاچه افتادنـــد و به‌دلیل 

سنگین بودن تجهیزات نظامی متصل 

به لباس‌هایشان، متاسفانه همه‌شان 

به قعر دریاچه فرو رفته و غرق می‌شوند. 

شهرام اسدی در سال 

ســـینمایی  فیلم   87

»شب واقعه« را جلوی 

دوربین بـــرد. در این 

فیلم، سکانسی وجود 

دارد که طی آن، جوان 

18 ساله‌ای که بومی 

بـــود و تجربه بازیگری 

هم نداشت، به داخل 

بهمنشـــیر می‌رفت و 

بعد از کمی شنا، از آب بیرون می‌آمد. اما بعد از مدتی شنا، او به زیر آب می‌رود و غرق می‌شود. 

صبح دیروز 21 مهرماه، مهدی جعفری، طراح 

صحنه پروژه تلویزیونـــی »خواب زده« به دلیل 

سوختگی ناشی از حادثه در پشت صحنه این 

سریال درگذشـــت. الهام غفوری، تهیه‌کننده 

ســـریال خواب زده درمورد وقـــوع این حادثه 

دلخراش گفته اســـت: »کار ما در آن لوکیشنی 

که وحید جعفری دچار ســـوختگی شد، تمام 

شـــده بود و همه عوامل به خانه‌های خود رفته 

بودند. آن لوکیشن باید برای فیلمبرداری بعدی 

آماده می‌شد.« وی ادامه داد: »همه گروه بیرون 

آمده بودند و نمی‌دانم چطور شـــده که وحید جعفری دوباره به لوکیشـــن بازگشته است، اما ما احتمال می‌دهیم در 

آن لوکیشـــن گاز پیچیده و او دچار سوختگی شده اســـت.«  گفتی است وحید جعفری دچار سوختگی 85 درصد 

شده بود و بعد از یک روز کما، درگذشت. 

بهمنشیر جوشان

پشت صحنه همچنان جان می‌گیرد


